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کتاب الحج (بحث استطاعت)
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در جمع بین این دو طایفه از روایات است. تاکنون دو راه برای جمع ذکر شد و در ادامه به بررس چند راه دیری که در
اینباره وارد شده خواهیم پرداخت.

راه سوم جمع

سومین راه آن است كه روایات طایفه دوم (كه مگوید: «حجة الاسلام واجبةٌ عل من اطاق المش») را حمل كنیم بر كس كه
حج بر او مستقر شده است. «مستقر» به این معناست که شخص در یك سال مستطیع بوده و همه شرایط برای انجام حج فراهم

بوده است اما به حج نرفته است. چنین شخص كه حج را ترك مكند وجوب حج برای او استقرار پیدا کرده است و در
سالهای بعد به هر سخت و مشقت شده باید خود را به حج برساند هر چند دیر مستطیع نباشد.

از سوی دیر روایات طایفه اول (كه مگوید راحله معتبر است) حمل كنیم بر جای كه «لم یستقر علیه الحج» و با این بیان
جمع بین طائفتین كنیم.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) نسبت به راه سوم و ارزیاب آن

ر تعارضفرماید این جمع درست نیست؛ زیرا جمع باید مقبول عند العرف و العقلا باشد و با جمع، عرف دیمرحوم والد ما م
و مباینت بین دو طایفه نبیند و حال آن که این جمع عرف نیست.[1] این فرمایش ایشان یك مقداری قابل تأمل است؛ زیرا دو

بحث در اینجا مطرح است، نخست آن که جمع عرف در جای است كه عرف بین دو كلام جمع كند و مقبول عند العرف باشد و
بحث دوم آن است که این جمع از مصادیق جمع عرف باشد و این دو نباید با هم خلط شود.

خواهیم جمع عرفكنند ما مكنند برای جمع بین دو طایفه ادعا م خواهند این راه را طكه م ر یك وقت كسانبه بیان دی
كنیم، آن گاه این اشال وارد مشود كه این چونه جمع عرف است؟! عرف چنین چیزی را نمپذیرد، یك وقت هست كه

مگوئیم قائلین به این راه با توجه به قرائن دیری كه در شریعت وارد شده است جمع مکنند.

در راه كه شیخ طوس(قدس سره) فرمود طایفه دوم را حمل بر استحباب و طایفه اول حمل بر وجوب کرد. در اینجا دیر
کس این اشال را نرد که این جمع عرف نیست؛ زیرا دلیل بر این وجود ندارد که هر جمع بین روایات باید عرف باشد. برای
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نمونه مرحوم آخوند در كفایه وقت تعارض را مطرح مكند مگوید از باب تعارض سه مورد استثنا مشود و خارج است، یك
مورد حومت است و یك مورد قرینیت عرف و جمع عرف است. بنابراین حومت خودش چیزی غیر از جمع عرف است.

در جمع عرف حاكم عرف است؛ یعن عرف مگوید این دو روایت به این بیان بینشان جمع شده و تعارض برطرف مشود؛
یعن در بحث تعادل نمگوئیم «كل جمع یجب أن یون عرفیا»، مثل همین جمع كه شیخ طوس(قدس سره) انجام داده که به

قرینه روایات دیر حمل بر استحباب مکند. بنابراین جمع عرف جای است كه خود قرینهاش نیز قرینه عرف باشد.

بنابراین كسان كه این راه را ط مكنند نمخواهند بویند ما مخواهیم جمع عرف كنیم تا این که مرحوم والد ما اشال كند
ماشیاً ولو عل» علیه الحج» وارد شده که باید حت كه در «من استقر گویند به قرینه روایاته منیست، بل كه این جمع عرف

حمارٍ اجدع» به حج برود این جمع را انجام داد.

خلاصه راه سوم آن که مگویند روایات كه مگوید پیاده به حج برود در جای است كه حج بر او مستقر شده؛ یعن اگر بر
كس حج مستقر شده هر چند مقروض باشد باید به حج برود، اما روایات كه مگوید راحله معتبر است جای است كه حج

مستقر نشده است و اشال مرحوم والد ما بر این راه به نظر ما وارد نیست.

اشال راه سوم

اشال که به نظر ما مرسد آن است که در طایفه دوم روایات است كه در تفسیر آیه «و له عل الناس حج البیت من استطاع
الیه سبیلا»[2] آمده مثل حدیث دوم باب یازدهم که ابوبصیر از امام صادق(عليه السلام) درباره این آیه سؤال مكند که به چه

معناست؟ حضرت فرمود: «یخْرج و یمش انْ لَم ین عنْدَه قُلْت  یقْدِر علَ الْمشْ قَال یمش و یركب»[3] تا آخر روایت.

بعض از بزرگان همانند محقق خوی(قدس سره) مگویند سند روایت ضعیف است، ول برخ دیر در مورد دلالت روایت
مگویند آخر روایت عبارت: «یخدم القوم» دارد که فقها از آن إعراض كردند، البته این به معنای نپذیرفتن تمام روایت نیست؛

زیرا تفی در حجیت را قبول داریم. در اینجا مخواهیم بوییم چونه متوان روایت كه در مقام تفسیر آیه حج (كه برای اصل
وجوب حج مطرح است) وارد شده حمل بر «من استقر علیه الحج» کرد؟! این قابلیت را ندارد.

نتهای که باید توجه داشت آن است که در باب جمع یك خلاف ظاهر مرتب شده و مثلا مگوئیم: «واجبةٌ أی ثابتةٌ» یا این که
حمل بر استحباب مکنیم، اما این روایت در مقام تفسیر آیه شریفه است و مگوید: «من استطاع إلیه سبیلا» یعن «یخرج و

یمش إن لم ین عنده»؛ یعن در صدد تفسیر اصل استطاعت است و کاری به استقرار ندارد.

مرحوم سید در عروه نیز مفرماید: این جمع بعید است[4]، اما دیر وجه استبعادش را ذكر نمكند. به نظر مرسد وجه استبعاد
همین باشد كه ذکر کردیم.

راه چهارم جمع و ارزیاب آن

راه چهارم این است كه روایات طایفه اول که روایات مشهور است و دلالت بر راحله دارد حمل بر تقیه كنیم؛ زیرا بسیاری از
علمای عامه هم همین نظر را دارند که راحله مطلقا شرط استطاعت است همانگونه که شیخ طوس(قدس سره) در خلاف به این

مطلب اشاره کرد که ابوحنیفه، احمد و دیر فقیهان اهل سنت راحله را شرط مدانند و تنها كس كه استثنا كرد مالك بود. در
نتیجه طایفه دوم مخالف با عامه مشود و بعد بوئیم ی از مرجحات این است كه «خُذ بِما خالَف العامةَ»؛ در مقام تعارض



روایت مخالف عامه را اخذ کنید و باید روایات طایفه دوم را از این جهت كه مخالف با عامه است مقدم دانست.[5]

اشال والد معظَّم(قدس سره) به این راه

مرحوم والد ما در اشال به این راه نیز مفرماید: اگر ما راه جمع غیر از این نداشته و تعارض دو طائفه مسلم بود، آنگاه باید
سراغ مسئله تقیه برویم؛ یعن تا جمع دلال بین دو طائفه ممن است نوبت به مسئله جهت صدور نمرسد؛ زیرا مسئله جهت (و

این كه بوئیم یك طایفه با عامه موافق است و یك طایفه با عامه مخالف) در جای است كه جمع دلال امان ندارد.[6]

به بیان دیر ادعای ایشان آن است كه در اینجا جمع دلال امان دارد؛ چون ایشان در همان جواب مرحوم خوئ فرمود روایات
طایفه دوم نسبت به طایفه اول عام و خاص مطلقاند و طایفه اول را تقیید مكنند، اما كسان كه این جمع دلال را قبول ندارند،

خود دو گروه مشوند: یك گروه مگویند تعارض هست و در نیتجه باید سراغ جمع چهارم برویم و گروه دیر نیز مگویند
تعارض اینجا وجود ندارد که به نظر ما نیز در اینجا تعارض وجود نداشته و یك شاهد بسیار قوی بر این مدعا پیدا كردیم.

راه پنجم جمع: راه سید یزدی(قدس سره)

پنجمین راه، راه حل است كه مرحوم سید در عروه دارد كه مفرماید بوئیم از این طایفه دوم مشهور فقها یا جل فقها إعراض
كردند (كه ظاهر عبارت شیخ همه اصحاب است)؛ یعن با این كه این طایفه به مرئ و مسمع فقها بوده و این روایات را دیده و
شنیدهاند، اما از آنها إعراض كرده و بر طبق این طایفه دوم هیچ فقیه از فقهای امامیه فتوا نداده است. در نتیجه همین سبب

مشود كه ما طایفه اول را اخذ كنیم.

مرحوم سید در این مسئله مفرماید: «هل یون اشتراط حدود الراحله مختصاً بصورة الحاجة إلیها» كه حاجت عبارت است از
عدم قدرت بر مش، «او كون المش مشقةً علیه أو منافیاً لشرفه» اینها صورت حاجت است، «أو یشترط مطلقا ولو مع عدم
الحاجه»، مفرماید: «مقتض اطلاق الاخبار و الاجماعات المنقوله الثانیة و ذهب جماعةٌ من المتأخرین إل الاول لجملة من

الاخبار (که به این طایفه دوم اشاره مكند) المصرحه بالوجوب ان اطاق المش بعضاً أو كلا بدعوی أن مقتض الجمع بینها و
بین الاخبار الاوله حملها عل صورة الحاجة مع أنها منزلةٌ عل الغالب»؛ بعضها گفتهاند این كلمه «راحله» در طایفه اول روی

جنبه غالب است؛ یعن غالباً مردم با راحله مروند، «بل انصرافها إلیها»؛ یعن این اخباری كه مسئله راحله را مطرح كرده
انصراف به صورت حاجت دارد.

بعد خود سید(قدس سره) مفرماید: «و الاقوی هو القول الثان»؛ یعن راحله مطلقا شرط است؛ چه قدرت بر مش باشد و چه
نباشد، چه احتیاج به راحله داشته باشد و چه نداشته باشد. بعد مفرمایند: «لإعراض المشهور عن هذه الاخبار»، این شاهد

سخن ما بود كه سید مفرماید مشهور از این طایفه دوم إعراض كردند «مع كونها بمرأی منهم و مسمع فاللازم طرحها أو حملها
عل بعض المحامل كالحمل عل الحج المندوب...»[7]

ارزیاب دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

بحث این است كه بوئیم چون از طایفه دوم إعراض شده، دیر از اعتبار و حجیت ساقط مشود و تنها طایفه اول باق مماند
كه باید طبق آن فتوا داد. مرحوم خوئ در حاشیه عروه ذیل این عبارت: «لإعراض المشهور» در كلام سید مفرماید: «لا لذلك
بل لأن الاخبار بین ما هو ضعیف و ما لا دلالة له»[8]؛ ایشان مفرماید اخبار طایفه دوم دو دستهاند: یك دستهاش ضعیف است



مثل خبر ابوبصیر دسته دیر دلالت بر مطلب ندارد مثل صحیحه حلب و صحیحه محمد بن مسلم و معاویة بن عمار.

بعد مفرماید: «و أما دعوی الانصراف فیما دل عل وجوب الحج بالزاد و الراحله فعهدتها عل مدعیها»؛ این که بوئیم راحله
انصراف بر خودش هست؛ یعن ندارد و عهده این مدع كه احتیاج به راحله دارد، این انصراف دلیل انصراف دارد به آنجای

نمتواند اصلا اثبات كند و یك حرف بدون دلیل مطرح کرده است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره): پذیرش راه پنجم

مرحوم والد ما وقت این جمع را از مرحوم سید نقل مكنند این جمع را درست دانسته و همین را مپذیرند. اگر از ایشان
بپرسیم با مسئله مطلق و مقید را چه مكنید، مفرماید ما به حسب صناعت اصول مگوئیم بین این دو نسبت مطلق و مقید

است و طایفه دوم باید طایفه اول را تقیید كند و جمع بین مطلق و مقید یك امر متداول بین فقها بوده است، لین چون فقها در
اینجا از راه جمع بین مطلق و مقید وارد نشدهاند، كشف از این مكنیم كه مشهور از طایفه دوم اعراض كردند؛ یعن از جهت

صناع در اینجا شرایط جمع بین مطلق و مقید وجود دارد.[9]

دیدگاه برگزیده در جمع روایات

بعد از تأمل فراوان در این دو طایفه اولا به نظر ما هیچ تعارض و هیچ تنافای نیست؛ زیرا یك طایفه مگوید: «له زاد و راحله»
و طائفه دیر مگوید: «یخرج و یمش»، یا مگوید: «اطاق المش»، بین اینها تناف وجود ندارد. شاهد سخن آن كه هر دوی

اینها در یك روایت نیز آمده است؛ یعن در ی روایت هم مسئله زاد و راحله مطرح شده و هم مسئله مش و آن روایت دهم باب
دهم است:

و عن ابِ اسامةَ زَیدٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) ف قَوله "و له علَ النّاسِ حج الْبیتِ من استَطاعَ الَیه سبِیً" قَال سالْتُه ما
السبِیل قَال یونُ لَه ما یحج بِه قُلْت ا رایت انْ عرِض علَیه مال یحج بِه فَاستَحیا من ذَلكَ قَال هو ممن استَطَاعَ الَیه سبِیً قَال و انْ
قَال و معّالن فْرك وه قَال منَع قَال جالْح ف وه ا "فَرك نم و" هال لقَو یتار ا قُلْت لضاً فَلْیفْععب وبكالر ضاً وعب ْشالْم یقانَ یطك

من تَركَ.[10]

«ما یحج به» یعن همان زاد و راحله. بعد سائل مگوید: اگر مال به او عرضه شود و این استحیا كند امام علیه السلام فرمود:
«هو ممن استطاع إلیه سبیلا»، بعد امام(عليه السلام) فرمود: اگر متواند یك مقداری راه برود و یك مقدار سوار بشود باز باید

انجام بدهد. راوی مپرسد: «أرأیت قول اله و من كفر أهو ف الحج؟»؛ چون ذیل آیه دارد «و من كفر فإن اله غن عن
العالمین» سائل مگوید این «و من كفر» مربوط به حج است.

به بیان دیر به ذهن سائل آمده شاید این «واو» استینافیه باشد و ربط به حج نداشته باشد؛ یعن شارع به نحو كل مفرماید:
«و من كفر إن اله غن عن العالمین»، امام(عليه السلام) مفرماید این مربوط به حج است. بعد فرمود: «هو كفر النعم». در

گذشته بحث مفصل درباه «و من كفر» مطرح کردیم که مراد چیست؟ آیا كفر اعتقادی است؟ در آنجا به این نتیجه رسیدیم كه
مراد كفران نعمت است. در این روایت هم به مسئله كفران نعمت تصریح دارد.

در این روایت «له ما یحج به» زاد و راحله است و «إن كان یطیق المش» جهت دوم است که هر دو در این روایت آمده است.
نتیجهای كه مخواهیم بیریم آن است كه بین این دو طائفه روایات تناف نیست و اگر تناف بود در كلام واحد نمآمد و در
اینجا نمتوان گفت که بین صدر و ذیل روایت تناف است؛ زیرا گاه اوقات بین صدر و ذیل روایت باید جمع كرد، ول در



اینجا تعارض نیست و نمتوانیم بوئیم صدر روایت یك ضابطه برای استطاعت داده و ذیل روایت یك ضابطه دیر برای
استطاعت ارائه داده است.

در اینجا اینگونه بوئیم كه اگر كس راحله را به عنوان مصداق قرار بدهیم و بوئیم «من استطاع إلیه سبیلا» یك مصداقش
راحله است (و کسان كه گفتند ذکر راحله از باب غالب است این روایت مؤید آنها مشود) و از این باب است که غالب مردم

راحله دارند، اما اگر كس راحله نداشت و پیاده و بدون مشقت به حج رفت (البته نه به صورت مشقّت و حرج که فتوا داریم
مسلماً از حجة الاسلام کفایت نمكند)، كدام فتوا از فقها داریم كه این حج باطل است؟

بله، اگر «ماشیاً مع المشقة» باشد هیچ فقیه نمگوید كفایت از حجة الاسلام مكند، اما اگر فرض كنید در نزدی مه هم
باشد كس از مدینه بخواهد پیاده به حج برود (مثل کسان که با پیامبر(صل اله عليه وآله) به حج مرفتند بیشتر اینگونه بودند)

در این صورت چرا حجة الاسلام برای او به شمار نیاید؟! چنین شخص ی از مصادیق مستطیع در آیه است. در روایت
.«اسامه نیز به این مطلب اشاره شده است: «یخرج و یمشاب

از این رو در ادامه روایت راوی مپرسد: «إن لم یقدر؟»، این عبارت اگر به قدرت عرفیه معنا كنیم که برای او حرج است؟
حضرت فرمود: «یمش و یركب»؛ یك مقدارش را راه برود و یك مقداری را سواره. البته باید توجه داشت که در صدد دلیل قرار

دادن این روایت مرسله نیستیم، بله مخواهیم به عنوان شاهد قرار دهیم بر این كه بین این دو طائفه روایات تناف نیست.

نتیجه آن که به نظر ما نه نسبت مطلق و مقید صحیح است و نه نسبت عام و خاص من وجه. گفتیم در اینجا تباین است منته
تباین و تعارض، اما اکنون مخواهیم بوئیم تباین هم باشد تعارض نیست. طائفه اول مگوید راحله یك مصداق استطاعت در

«من استطاع إلیه سبیلا» است که مصداق غالب مباشد، یك مصداقش هم مش بدون حرج است.

صاحب مرتق(قدس سره) فرمود استطاعت را به استطاعت عرفیه معنا کنیم و استطاعت عرفیه را هم بوئیم بدون مشقّت و از
آن راه وارد مشد، لین ما مگوئیم ظهور روایات که مگوید: «یخرج و یمش، إن لم یقدر یمش و یقدر»، قرینه است بر این

كه مش آن هم باید بدون حرج باشد، اما اگر حرج باشد به عنوان حجة الاسلام پذیرفته نیست. از سوی دیر نمتوانیم بوئیم
فقها به این فتوا ندادند؛ زیرا فقها مگویند كس كه مش برایش حرج است مجزی از حجة الاسلام نیست، اما كس كه متواند

برود زاد و راحله هم ندارد و مش برایش حرج نیست مجزی از حجة الاسلام نباشد. البته ظاهر عبارات مشهور این است كه
مستطیع نمشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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